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اشاره
حضرت سکینه از صلب خورشیدی چون امام حسن علیه السلام و دامن ساره ای چون رباب - دختر امری

القیس - به دنیا آمد . (1)
چند سال از آغازن بهار زندگی اش نی گذشت که طوفانی خوفناک در سرزمن کربلا پدید آمد . او ا آن هنگام،

چون فرشه ای آسمانی در میان کسان خویش زندگی ی کرد .
گرچه او دختری بود مل همه دخترها؛ ولی نقش ثمربخشش در تداوم انقلاب پدر، او را سرمشق دختران جهان
ساخت . سرمشق آنهای که در بحبوحه حوادث ناگوار، آزادی و آزادگی را یشه خویش ی سازند و در زر درفش

ولایت، ابت قدم ی مانند و با حفظ عفت و وقار خویش، از حریم «ولایت » و «دیانت » پاسداری ی کنند .
کمتر ارخ نگاری است که بعد از بیان جزئیات زندگی رافتخار امام حسن علیه السلام به فرازهای از سخنان و

سروده های حضرت سکینه نرداخه باشد . آنچه یش روی شماست، گزیده از جملات آن بانوی دردمند است که
در هنگامه حماسه و خون کربلا، و اشک و صبر شام، اراد نموده است .

بعد از شهادت برادر
هوای گرم، فضای دم کرده و سرخ رنگی نینوا را فراگرفه است . عطش، ناجوان مردانه، گلهای بوسان نبوت را
ژمرده کرده است . یاران اندک امام، همه رفه اند؛ جز اندکی از نزدیکانش، کسی باقی نمانده است . خیمه در

نزیکی خیمه ای «سکینه » برپاست . در داخل آن، یاران سربریده پدر، کنار هم آرمیده اند . لحظه به لحظه بر تعداد
آن سرخ جامگان سرمست عشق و شهادت، افزوده ی شود . ساعتی است که برادرش حضرت علی اکبرعلیه

السلام نز به عرصه نبرد رفه است . اضطراب و عاطفه در در وجودش ریشه داونیده است . پدرش عازم میدان
شده است ا از علی اکبرعلیه السلام خبری بیاورد . طول نی کشد که بر ی گردد؛ نها و افسرده است . در

مقابلش ی ایستد . پدر را در دریای از ماتم، غرق ی یابد . ی صبرانه لب به سخن ی گشاید:
«پدر! چرا ان قدر غمگینی؟»

و قبل از ان که جوای بشنود؛ از برادر به میدان رفه اش سؤال ی کند . پدر که گویا کوهی از غم، برشانه های
خسه اش سنگینی ی کند؛ چنن لب به سخن ی گشاید:

«دشمنان برادرت را کشند.»
و غمگینانه ناله سکینه بلند ی شود:

«فنادت وااخاه! وامهجة قلباه! . . . ؛ ای وای برادرم، آه موه دلم . . . !»
پدر با دیدن ی صبری دخترش، لب به اندرز ی گشاید:

«دخترم سکینه! خدا را در نظر داشه باش، صبر و تحمل یشه ساز .»
سکینه در حالی که باران اشک، از دیدگانش فرو ی رزد؛ خطاب به پدر چنن نوحه ی کند:

«یا اباه! کیف تصبر من قل اخوها و شرد ابوها؛»



پدرم! چگونه صبر و بردباری کند کسی که برادرش کشه و پدرش غریب و نها مانده است .
پدر نز با شنیدن کلام غمبار دخترش، بر زبانش جاری ی شود: «انا لله و انا الیه راجعون » (2)

با رواز آب آور
خیمه نشینان، در دریای از عطش غرق شده اند . کودکان ناباورانه به بزرگترها ی نگرند . نگاه های دردمندانه آنها
«عباس علیه السلام » را سوی «فرات » کشانده است . او با مشک خشکیده اش رفه است ا برای گرفاران ان
دریای عطش، آب بیارود . ساعتی است که چشمان منتظر و نگران بچه ها به سمت «علقمه » دوخه شده است
. امام به میدان رفه است ا خبری از او بیاورد . و بعد، در حالی که دستش را به کمر گرفه است، باز ی گردد .

نها و اندوهگن است . سکینه به جلوش شافه، عنان اسبش را ی گرد و ی گوید:
«یا اباه! هل لک علم بعی العباس؟ !»

پدرم! از عمویم عباس چه خبر؟ او به من وعده آب داده بود!
امام که به سوز دل دخترش ی ی برد، ی گوید:

«یا ابناه! ان عمک العباس قل و بلغت روحه الجنان؛»
دخترم! دیگر منتظر عمویت نباش، عمویت عباس کشه شد و روحش به بهشت رسید .

صدای شون سکینه و نز عمه داغدارش، زینب علها السلام بلند ی شود: «وا اخاه! واعباساه! واقلة ناصراه . . .
«!

وای برادر! وای عباس! وای از کی یار و یاور . . . ! (3)

با دیدن قنداقه خونن
عطش، جابرانه بیداد ی کند . گلهای حسینی یکی بعد از دیگری در باغسان آتش زده ی نینوا، بر زمن ی افند

. و چه زود به خل سعادتمندان جاویدان ی وندند!
به راستی که گرما و عطش چه ی رحمند و سوزاننده! نه بزرگ ی شناسند و نه کوچک . و اینک «علی اصغرعلیه

السلام » را نز به مسلخ عشق و میدان کارزار کشانده است . بابا که بر ی گردد، قنداقه کوچکترن سربازش را در
بغل دارد . سفیدی قنداقه به رنگ خون درآمده است . چه شده باشد؟ !

سکینه به اسقبال پدر ی رود و خوشبینانه ی گوید:
«یا ابة! لعلک سقیت اخی الماء!»

پدرجان! گویا برادرم اصغر را سراب کردی!
از آسمان دیدگان پدر، باران اشک ی بارد و دردمندانه ی گوید:

دخترم! بیا قنداقه برادرت را دریاب، که براثر تر دشمن، سرش جدا شده است . (4)

هنگام وداع با پدر
زمان چه زود ی گذرد و درد جانکاه، بردلهای محزون و ماتم زده نینوائیان، باقی ی ماند . غم را توان شمارش
نیست . آغازی دارد و فرجای؛ و اینک در فرجام آن عصر خونن، نوبت به کاروان سالار زینب و سکینه رسیده

است . همان کاروان سالاری که یکر پاره پاره شاهدان عشق را یک نه در زر آن خیمه خون گرفه جمع کرد، و



بعد از اتمام ویندگان مسر سرخ شهادت، ستون آن را کشید و سینه مجروح خیمه را بر زمن گرم کربلا خواباند .
سکینه و دیگر بانوان حرم، نها به او دل بسه بودند . امام بعد از وداع با فرزند دردمندش «سجادعلیه السلام » ،

و خواهر صابرش «زینب علها السلام » ، به سوی سکینه ی رود . دختر با نظاره حال پدر، ناباورانه ی گوید:
«یا اباه! ءاستسلمت للموت فالی من اکل » ؛

پدرم! آیا تسلیم مرگ شده ای؟ بعد از تو من به چه کسی پناه ببرم؟
امام که رده ای از اشک، مزاحم دیدگان ی قرارش شده است، ی گوید:

نور چشمم! چگونه کسی که یار و یاوری ندارد، تسلیم مرگ نشود؟ !
دخترم! بدان که رحمت و یاری خدا، در دنیا و آخرت از شما جدا نگردد .

دخترم! بر قضای الی صبر کن و شکایت مبر؛ زرا که دنیا محل گذر و آخرت خانه همیشگی است .»
گویا دنیای از یاس و نا امیدی، دل کوچک دختر را فرای گرد و انبوهی از درد و غم، در سینه راسرارش فشرده

ی شود . در آن دم که همه راهها را بسه ی یابد، به پدر خطاب ی کند:
«پدرجان! نی شود ما را به حرم جدمان بازگردانی؟!»

امام در حالی که نگاه مهرآمزی به دخترش دارد، ی فرماید:
«اگر رنده قطا را به حال خود بگذارند، در جایگاه خود آرام ی گرد .»

امام با بیان ان جمله کواه، عمق مظلومیت خویش را به دختر خردسال و نسلهای بعد، بیان ی کند و به آن گل
نورسه باغ عصمت ی فهماند که دشمن از ما دست بردار نیست و هرجای که برویم به تعقیب مان خواهد

رداخت .
سکینه با شنیدن کلام غریبانه پدر، اشک ی رزد . امام که یارای تماشای گریه های سکینه را ندارد، او را به سینه

اش ی چسباند و اشک از دیدگان غمبار آن بانوی گرای پاک ساخه و در پایان ان وداع جانسوز، شعر زرا را
خطاب به او زمزمه ی کند:

 
سیطول بعدی یاسکینة فاعلی

منک البکاء اذالحمام دهانی
لاتحرقی قلی بدمعک حسرة
مادام منی الروح فی جثمانی
فاذا قلت فانت اولی بالذی

اتینه یاخرة النسوان

«سکینه جانم! بدان که بعد از فرا رسیدن مرگم، گریه ات بسیار خواهد شد . ا جان در بدن دارم، دلم را با افسون
سرشک خویش مسوزان . ای برگزیده بانوان! تو بعد از کشه شدنم، بر هرکسی دیگر، به من نزدیکتری که کنار

بدنم بیای و اشک برزی .» (5)

غریبانه با اسب ی صاحب
دل سکینه نز همراه بابا به میدان رفه است؛ او همواره با ناله های جانسوز و قطرات اشک، یاد و نام پدرش را



گرای ی دارد . ناگهان صدای شهه ذوالجناح گوش او و عمه اش زینب را به مهمانی فرای خواند . نگاه اشک
آلودش را به چهره غمبار عمه اش گره ی زند، زینب علها السلام که ی ای او را دری یابد، ی گوید:

«سکینه جانم! پدرت با آب برگشه است، به سویش بشاب و از آبش بیاشام .»
سکینه احساس ی کند که دیگر انتظارش به پایان رسیده است . خوش بینانه و شابان، دامن خیمه را برداشه

قدی به برون ی گذارد ا شاید چشمش به جمال ملکوتی امام علیه السلام بیفتد . اما اسب بابا که زینش
واژگون شده است، چشم و قلب دخترک را ی گرد . هماندم کوله باری از درد و رنج و اسارت، در ذهن کودکانه

اش تداعی ی گردد . ناله اش در فضای نیلگون و خون رنگ نینوا ی یچد:
«وامحمداه! واغریباه! واحسیناه! واجداه! وافاطماه . . . !»

سپس نگاه ماوسانه اش را به ذوالجناح ی دوزد و آنگاه با زمزمه ابیات زر، عقده های دل غم زده اش را ی
گشاید:

 
امیمون! اشفیت العدی من ولینا

و القیه بن الاعادی مجدلا
امیمون! ارجع لا تطل خطابنا
فان عدت ترجو عندنا و تؤملاه

«ای اسب رمیمنت! پدرم را در میان دشمنان، در خاک و خون گذاشتی؛ آنها یکرش را مجروح ی سازند .
ای اسب! برگرد پدرم را بیاور که در ان صورت، نزد ما امیدوار و محترم خواهید بود .»

دیگر زنان خیام نز ذوالجناح امام را چون نگینی در میان ی گرند و به دورش حلقه ی زنند . سکینه را در ان
دمادم غم و ماتم، بابا به سفر برده است . او که توان تماشای اسب خونن یال پدر را ندارد؛ ناگاه سر به سینه

خاک گرم و تفتیده نینوا ی گذارد . لحظاتی هرچند کواه، از حریم آن همه ظلم و جنایت و درنده خوی، برون
ی رود . آنگاه که به هوش ی آید، نگاه ماوسانه خویش را به اسب فرو رفه در اقیانوس ماتم، ی دوزد و

خطاب به آن «ی زبان » وفادارتر از هزاران «زبان دار» ی وفا، درد دل ی کند:
«یا جواد هل سقی ای ام قل عطشانا؛

ای اسب! آیا پدرم را آب دادند یا با لب تشنه به شهادت رساندند .» (6)

کنار یکر خورشید
طوفانی که از هواهای نفسانی و شیطانی زیدیان، برخاسه بود، اینک رو به آرامش و سکوت نهاده است . از

چکاچک شمشرها و دریدن نزه ها کاسه شده است . برکه های از خون و اشک، سینه کدر دشت سوزان بلا را
سرخگون و مرطوب نموده است . بخشی از فضای دم کرده و وحشت زای کربلا را، گرد و غبار کشنده و دلگری

رنموده است . اینک صدای دویدن اسبها و ناله های جانسوز کودکان پنهان شده در بن خارها به گوش ی رسد .
نگاه های دردمند بچه ها به بزرگ ترها دوخه شده است . بزرگ ترها ی گریند و صبر ی کنند؛ گه گاهی نز با

بیان جملات آتشن و بیدارگر، نور ان حماسه بزرگ ارخ را گرم نگه ی دارند . سواران مشعل به دست زیدی
از راه ی رسند و شعله های سوزان آتش، خیمه های ایار و مقاومت را فرای گرد . دود برخاسه از خیمه ها،



به آسمان تره و ار نینوا تن سایانده، همراه با آه و ناله ای خیمه نشینان مجروح و غربت کشیده، آفاق دشت و
دمن را ر ی سازد . در چنن لحظات وحشت زا و دلگر، آن بانوی قامت خمیده - که ام المصائبش خوانند -

اب جدای از آن خیمه نیم سوخه را ندارد . گویا آن عززی باقی مانده از دودمان پاکان، از درد و رنج، به خود ی
یچد . نها آن دو مانده اند و دیگران براساس فرمان «عابد عابدان » ، مهاجر دشت نینوا شده اند . همن طور

بچه ها که با دیدن آن همه سنگدلی و اراج، به آن سوی بوه خارهای دشت، پناه برده اند .
ساعتی همچنان به آتش زدن خیمه ها، نواختن سیلی ها، ربودن گوشواره ها و برداشتن روسری ها ی گذرد و به
ناگاه اقیانوس خروشان نینوائیان، به سکوت و حرت روی ی آورند . و با گسترده شدن چتر سیاهی شب، دود و
غبار دشت نز فرو ی نشیند . زیدیان سرمست جهل و جمود، در آن واپسن لحظات «آتش و غارت » ، زنان و

کودکان تشنه را گرد ی آورند و با تهدید و ارعاب و رخاش، ردای اسارت بر قامت آن ملکوتیان بهشتی تبار ی
وشانند و آنان را از مسری که از قلگاه شهیدان شاهد ی گذرد؛ عبور ی دهند؛ و به مقصد کوفه ی اعتبار و
شام فرو رفه در جهنم جهالت، به یش ی برند . اسران زجر کشیده نشسه برکجاوه ها، با دیدن کشه های
رعنا جوانان خویش، چون مرغکان رها شده از قفس، به پان ی رند و هرکدام چون مادری دورمانده از طفل

خویش، خونن نان عرصه «عشق و ایار» را به آغوش ی گرند . از جمله آنها سکینه است . او با مشاهده یکر
ی سر، ناله کنان، خود را روی نعش پدر ی اندازد . چون او را اب تحمل آن همه ظلم و بیداد نیست؛ از هوش

ی رود . وقتی که به حالت عادی بری گردد، از زبان پدر شهیدش چنن ی سراید:
 

شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی
او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی

و انا السبط الذی من غر جرم قلونی
و بجرد الخل بعد القل عمدا سحقونی

لیکم فی وم عاشورا جمیعا نظرونی
کیف استسقی لطفل فابوا ان رحمونی
وسقوه سهم بغی عوض الماء المعن

یا لرزء و مصاب هد ارکان الحجونی
ویلهم قد جرحوا قلب رسول القلن

فالعنو هم ما استطعتم شیعتی فی کل حن (7)

«شیعیان من! هرگاه آب خوشگوار نوشیدید، لبان تشنه من را به یاد آورید؛ و هرگاه سخن از غریب و شهیدی
شنیدید، به یاد غربت و شهادت من گریه کنید؛ من فرزند یامبری هستم که بدون جرم و گناه کشند و بعد از

کشنم، از روی عمد، بدنم را پایمان ستم ستوران کردند؛ ای کاش در روز عاشورا بودید و ی دیدید که چگونه برای
کودکم آب طلبیدم ولی دشمنان به جای آب، با تر ستم، او را سراب کردند! آه، چه فاجعه ای غم انگز و دردناکی
که براثر آن، کوه های بلند مکه به لرزه آمدند و وران شدند . وای برآنها که با ان عمل خویش، قلب مبارک رسول
خداصلی الله علیه وآله وسلم را جریحه دار نمودند؛ شیعیان من! هرچه در توان دارید، در هرزمان، دشمنان ما را

لعن و نفرن کنید .»



سکینه سروده های پدر را به پایان ی رساند . از کشه پدر، توان دل برداشتن ندارد؛ همچنان به یکر خونن او
چسبیده است . ناگهان صدای مردی از آن نامردان نابکار - که آنها را به نشستن در کجاوه های اسری فرای

خواند - در دشت ی یچد . و سرانجام، جمعی از زیدیان سنگدل، سر ی رسند و دخترک یتیم گریان را، از نعش
پدر جدا کرده کشان کشان به کاروان در حال حرکت ی رسانند .

 
مبریدم که در ان دشت مرا کاری هست
گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست

ساربانان مزنید ان همه آواز رحل
آخر ان قافله را قافله سالاری هست

گریه من بر سرنعش پدر، بیجا نیست!
وسف آنجا که بود، گری بازاری هست
ای پدر! هچ ندانی که در ان انجمنت

بال و ر سوخه ای، مرغ گرفاری هست

در راه شام
کاروان اسران تشنه، دل بیابان سوزان را ی کاود . دور نمای سرسبزی، برق چشمهای سوخه را ی گرد .

کاروانیان در جستجوی آب و سایه، بدان سو رهسپار ی شوند . بعد از مدتی راه یمودن، به منزلگاه «قصربنی
مقال » ی رسند . اینجا کربلای دیگر است . عطش و گرما ی رحمانه، حنجره های سوخه کودکان حسینی را به

تب و لرز انداخه است . ساربانان سنگدل، برای خود خیمه های برپا کرده اند؛ اما اسران زجردیده دشت بلا، در
زر آن آفاب سوزان بیابان، ی سرپناه مانده اند . زینب علها السلام، دست برادرزاده تب دار و دردمندش را

گرفه به سمت سایه شتری ی شابد . با بادبزنی که در دست دارد؛ صورت نحیف سجادعلیه السلام را باد ی
زند . هریک از اسران اهل بیت علهم السلام، در آرزوی رسیدن به سایه اند . آنها افسرده و ناشاد به آن سوی
بوه خارها و درختچه های بیابان پناه گرفه اند . در ان میان سکینه نز به دنبال سایه ای است . درختی، برق

نگاهش را ی رباید . نها و رنجور، بدان سو ی شابد . خاکهای زر درخت را جمع نموده بالشی از خاک به وجود
ی آورد و به دور از سایه شلاق زیدیان، اندکی ی آساید . لحظاتی بعد، کاروان آماده حرکت ی شود . خواهرش

فاطمه که «هم محمل » اوست؛ جای خالی سکینه را ی بیند . فریاد زنان، ساربان را آگاه ی کند . ساربان با خون
سردی ی گذرد . فاطمه که اندوه ناپدید شدن خواهرش، روی دلش سنگینی ی کند، خطاب به ساربان ی گوید:

«سوگند به خدا! ا خواهرم را نیاوری سوار نی شوم » ؛
ساربان به ناچار رو به بیابان صدا ی زند:

«آهای سکینه! آهای سکینه!»
کاروان حرکت ی کند . لحظه به لحظه از نقطه آغازن، فاصله ی گرد .

سرانجام سایه ای که سکینه در زر آن آرمیده است - با ابش مسقیم آفاب - ناپدید ی شود؛ گرمای خورشید
بیدارش ی کند؛ وقتی چشمانش به جای خالی قافله ی افتد؛ با پاهای برهنه ی دود و فریاد ی زند:

«خواهرم فاطمه! مگر من «هم محمل » تو نبودم؟ رفتی و مرا در بیابان نها گذاشتی!»



کاروان همچنان به یش ی رود . فاطمه نگران خواهرش سکینه است . چشمان اشکبارش را به دل بیابان ی
دوزد ا شاید گم کرده اش را بیابد . به ناگاه چشمش به سکینه ی افتد که در حال دویدن بر روی خارهای مغیلان

است . رو به سوی ساربان، فریادش دل بیابان را ی کاود:
«ساربان! شتر را نگهدار، سوگند به خدا! اگر خواهرم نرسد، خود را به زمن ی اندازم و فردای قیامت در نزد جدم

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم خونم را از تو مطالبه ی کنم .»
دل ساربان نز از مظلومیت آن دو خواهر گرفار خصم، به رحم ی آید و شتر را نگه ی دارد ا سکینه فرا رسد .

 
مجروح گشه پای من اندر مسر عشق

از بس بروی خار مغیلان دویده ام
ما بن مرگ و زندگی ی حضور باب
از ان دو، مرگ را ز میان برگزیده ام

شاعر دل سوخه عرب نز چه زیبا مظلومیت سکینه را به تصور کشیده است:
 

رق لها الشامت مما بها
ما حال من رق لها الشامت

«دل دشمن شماتت کننده نز به حال سکینه سوخت؛ به راستی، در چه حال است؛ کسی که دل دشمن برای او
ی سوزد!» (8)

در مجلس زید
کاروان رنج دیده اسران دیار شام، شهرها و قصبات زیادی را پشت سرگذاشه و اینک به کانون ظلم و استبداد

رسیده است . فرعونیان شام از درباز، شهر را آراسه و مردمان نابخرد را به تماشای اسران به اصطلاح «خارجی!»
، فراخوانده اند . بلهوسان و ظاهر پسندان شام، با وشیدن جامه های فاخر خویش، در دو سوی مسر عبور

اسران، به تماشا ایساده اند . لحظه به لحظه کاروان دردمند و بلاکشیده اسران کربلا، به محاصره نگاه های
زهرآلود شامیان فرو رفه در خواب مرگ، در ی آیند و سرانجام در مجلس بازمانده ناپاک ابوسفیان وارد ی شوند

. مجلس را همهمه ای فراگرفه است . رنج آن همه کشار، اسارت و فرسنگها راه دویدن و هجران کشیدن به
جای خود، که نگاه های مسموم و هوس انگز آن نامحرمان نامرد، قلب دخترکان خاندان عصمت را ی فشارد و

بیش از قبل، بر حجم آلام جانگدازشان ی افزاید .
مجلس، با جملات شورانگز و گریه های مستمر اسران، به انفجار ی رسد . در لحظه عبور اسران از مقابل

جایگاه، ناگهان چشمهای جهنی حاکم ستم یشه شام به سکینه ی افتد . هماندم از اطرافیانش ی رسد:
«ان زن کیست؟»

پاسخ ی دهند که «او سکینه، دختر حسن علیه السلام است .»
سکینه بر اثر نداشتن رووش، مچ دستش را مقابل صورت آفاب زده و سیلی خورده اش قرار ی دهد ا جمال و



کمال ملکوتی اش را، از نگاه آن جنایت کاران «غافل و ی درد» پنهان سازد . زید که باده جاه و جلال، عقل و
بصرتش را ربوده است، به او ی نگرد و ی رسد: «چرا گریه ی کنی؟»

دختر یشوای شهیدان کربلا، نه از شهادت پدر و برادرانش شکوه ی کند و نه از بار اسارت خویش و همراهانش،
سخنی بر زبان ی آورد؛ بلکه خطاب به زید فرورفه در لنجزار کینه و عصیان، ی گوید:

«چگونه گریه نکند دختری که وشش ندارد ا در مقابل نگاه های تو و مردمان پست فطرت شام، صورتش را
بوشاند .»

و چه نیکو است، یام شایسه اش به نوباوگان شیفه و شیدای حقیقت؛ و چه زیباست، فریاد و کردار بیدارگرش،
که در آسمان ابرآلود شام طنن افکند و خواب جهل و جمود را بر خفگان و غافلان عالم حرام کرد .

همان جاست که زید ی گوید: «ای سکینه! پدرت حق مرا منکر شد و با من قطع رحم کرد و در ریاست و رهبری
با من ستز نمود .»

سکینه در حالی که همچنان چشمان گریانش را در فراسوی مجلس ی چرخاند، قاطع و روزمندانه چنن لب به
سخن ی گشاید:

«ای زید! از کشتن پدرم خوشحال نباش که او مطع خدا و رسولش بود و دعوت حق را لبیک گفت و به سعادت
نائل شد . ولی روزی خواهد آمد که تو را بازخواست کنند؛ خود را آماده پاسخگوی نما، از کجا که بتوانی پاسخ

دهی؟»
زید که با شنیدن کلام آن دختر اسر، پایه های ستم خویش را لرزان ی بیند؛ او را از سخن گفتن بازداشه آمرانه

دستور ی دهد: «ساکت باش! پدرت حقی بر من نداشت .» (9)

در خرابه شام
مدتی است که اسران را در خرابه ای ی سقف و ستون، در جوار کاخهای ظلم و بیداد، جای داده اند . اسران

وادی غم، جز آه، افسوس، تبلغ و مقاومت کاری ندارند . رستوهای مهاجری که بر روی خاک های خرابه، شبانه
روز ی گریند و با اشک و ندبه های مستمر خویش به استحکام پایه های انقلاب سرخ فام یشوای شهیدانشان

ی ردازند . گه گاهی که از آن سوز و ناله و ارشاد، خسه و فارغ ی شوند؛ مظلومانه سر بر کف خرابه ی گذارند
و به خواب فرو ی روند . از همن قبل است کودکانی که بعد از بهانه گرفتن ها و اشک ریختن ها، سر به خاک

خرابه نهادند و ا ابد خاموش شدند!
ولی خواب سکینه اینگونه نبود . او در چهارمن روزی که در شام، خرابه نشن شده بود، رؤیای شهد و شرینی را

تجربه کرد که به اسران خاک نشن شام چنن تعریف نمود: «. . . آدم، ابراهیم، موسی و رسول خداصلی الله
علیه وآله وسلم را دیدم . آنگاه چشمم به پنج «هودجی » از نور افاد که در میان هر هودج، بانوی بود که به

سوی من ی آمدند . اولی حواء، دوی آسیه، سوی مریم و چهاری خدیجه علها السلام بود . چشمم به بانوی
پنجم افاد . دستهایش را روی سرش نهاده بود و اشک ی ریخت . رسیدم: کیستی؟

فرمود: جده تو فاطمه، دختر محمد، مادر پدرت .
با خود گفتم: به خدا سوگند! مصائی که بر ما وارد شده است را به او ی گویم و با او به درد دل ی ردازم .

آنگاه خودم را به او نزدیک کردم، در حالی که باران اشک از دیدگانم جاری بود، گفتم:
یا اماه! جحدوا والله حقنا؛



یا اماه! بددوا والله شملنا؛
یا اماه! استباحوا والله حریمنا؛

یا اماه! قلوا والله الحسن ابانا؛
ای مادر! به خدا حق ما را انکار؛ جمعیت ما را راکنده؛ حریم ما را مباح و پدرمان حسن را کشند .

هنگای که سخنانم به اینجا رسید، دیدم مادرم فاطمه، منقلب شد و در آن حال فرمود:
«کفی صوک یا سکینة، فقد اقرحت کبدی و قطعت نیاط قلی، هذا قمیص ابیک الحسن معی لا یفارقنی حتی

القی الله به؛
ای سکینه! بیش از ان مگو که جگرم را سوزاندی و مجروح کردی؛ بند دلم را بریدی؛ ان راهن پدرت حسن

است که از من جدا نشود ا خدا را در روز قیامت ملاقات کنم .» (10)

در انتهای اسارت
اسران اهل بیت علهم السلام، کاخهای ستم یشگان شام را، با خطبه های آتشن خویش وران کردند و

حقانیت و ظلومیت سالار شهیدان را به گوش های ناشنوای شامیان فرو رفه در ظلمت سرای جهل، رساندند؛
سپس با قلب سوزان و نوای غم، آهنگ شهر یامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم را نمودند .

سکینه در میانه راه، فرصتی ی یابد ا سر به گوشه محمل گذاشه، لحظه ای به دور از هیاهوی سفیان زادگان
بیاساید . کاروان بر سر دوراهی کربلا و مدینه رسیده است . ناگهان دختر دل شکسه دلداده پدر، از خواب بری

خزد . نسیم تربت پاک شهیدان کربلا، صورتش را ی نوازد و بوی کوی دوست، در مشامش ی یچد . چشم به
عمه اش ی دوزد و آنگاه کلماتی بر زبان ی آورد که مضمون آن را «جودی خراسانی » چنن به نظم آورده است:

 
شمیم جان فزای کوی بابم

مرا اندر مشام جان برآید
گمانم کربلا شد عمه نزدیک

که بوی مشک و ناب و عنبر آید
بگوشم عمه از گهواره گور

در ان صحرا صدای اصغر آید
مهار ناقه را یکدم نگهدار
که اسقبال لیلا، اکبر آید

مران ای ساربان یکدم که داماد
سر راه عروس مضطر آید

حسن را ای صبا برگو که از شام
بکویت زینب غم رور آید

ولی ای عمه دارم التماسی
قبول خاطر زارت گر آید

که چون اندر سر قبر شهیدان



تو را از گریه کام دل برآید
در ان صحرا مکن منزل که ترسم

دوباره شمر دون با خنجر آید
کند جودی به محشر، محشر از نو

اگر در حشر ما ان دفتر آید . (11)

سکینه مرثیه سرای عشق
روزهاست که زائران سیاه وش نینوا، زانوان غم در بغل دارند . چه جانسوز است قبر به قبر سرکردن آن کبوتران

باغسان ولایت! و چه زیباست و عبرت انگز، عشق و وفای زنان و مردان ان دودمان!
آنها که هنوز سیلاب خون و دریای عطش را از یاد نبرده بودند؛ با اشک چشم و سوز دل، غبار از حرم کربلائیان

سرافراز، زدودند . و اینک به فرمان سیدعابدان و یشوای ساجدان، برآنند که با قبور شهیدان وداع کنند .
در آن واپسن لحظات حضور در لاله زار عشق و خون، سکینه بار دیگر، زنان و کودکان آماده سفر را در فراسوی قبر

شریف پدر، فرا ی خواند و در آن گرودار وداع های جانسوز، محفل سوگواری برپا ی کند . بانوان شکسه دل
خاندان وحی، با آه و ناله، قبر کاروان سالار خویش را حلقه ی زنند . در آن جمع محزون و داغدار، مرثیه های

سکینه تماشای است:
 

الا یا کربلا نودعک جسما
بلا کفن و لا غسل دفینا
الا یا کربلا نودعک روحا

لاحمد والوصی مع الامینا

هان ای کربلا، با یکری وداع ی کنیم که بدون غسل و کفن در ان مکان دفن شده است!
هان ای کربلا، همراه امینمان - امام سجادعلیه السلام - در مورد حسینی با تو وداع ی کنیم که روح و وصی

یامبرصلی الله علیه وآله وسلم بود . (12)
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